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یادداشت

زنگ ها برای که به صدا 
درمی آیند؟

۷-بی ثباتی
بی ثباتــی،  کــه   هنگامــی 
ناآرامی هــای مدنی یا خطر 
جنگ وجود دارد، خشــونت 
گروه های  زیرا  افزایش می یابد؛  معمولا 
مختلــف بــرای قــدرت، منابع یــا بقا 
می جنگنــد. در چنیــن شــرایطی، قتل، 
تجــاوز و دیگــر اعمال خشــونت آمیز 
ممکن اســت به  دلیل احساس نیاز به 
حفاظــت از خــود یا منافــع فردی رخ 

دهد.
۸-ضعف در اجرای قانون

و  اجرائی   زمانی کــه سیســتم های 
مدیریتــی ضعیــف، ناکارآمد یا فاســد 
باشند، مجرمان ممکن است بدون ترس 
از مجازات به اعمــال خود ادامه دهند 
که این موضوع باعث تشــدید خشونت 
قوانین  بعضــی  در عین حال  می شــود. 
در ایران خود منجر به فرودســتی زنان 
می شــود؛ مثل اجازه اشــتغال از سوی 

همسر یا خروج از کشور.
۹-عوامل روان شناختی

افراد ممکن است به دلیل مشکلات 
روان شــناختی، ماننــد کینه تــوزی و به 
دنبــال انتقــام بــودن، مدیریت نکردن 
خشم سرخوردگی و استیصال، دست به 
خشونت بزنند. این عوامل می توانند فرد 
را مستعد رفتارهای خشونت آمیز کنند. 
افرادی که تجارب ســختی داشته اند و 
به ویــژه در دوران کودکی مــورد آزار و 
اذیت قرار گرفته باشند، احتمال بیشتری 
دارد که در دوران بزرگســالی رفتارهای 
از خــود بــروز دهنــد.  خشــونت آمیز 
در عین حــال همان طور که گفته شــد، 
ارتباط بین عوامل مطرح شــده می تواند 
به تشدید این وضعیت بینجامد. به طور 
مثال شــخصی که خــود از تروماهای 
مختلف رنج می برد، به  عنوان یک آتش 

به اختیار عمل کند.
۱۰-ترویج خشونت در رسانه ها

عادی ســازی  مختلف  تحقیقات  در 
خشــونت از طریق رســانه ها، از  جمله 
بازی های ویدئویی و  فیلم ها، تلویزیون، 
اخبار، نشان داده شده است که می تواند 
افــراد، به ویــژه جوانان را به خشــونت 
متمایل کند. این مواجهه گاهی به تقلید 
از خشونت یا به کاهش درک عواقب آن 

منتهی می شود.
۱۱-نبود آموزش و آگاهی

در  به ویــژه  ناکافــی،  آمــوزش 
زمینه هایــی مانند تفکــر انتقادی، حل 
تعــارض و کنترل هیجانــات می تواند 
بــه افزایــش خشــونت منجر شــود. 
بدون دسترســی به آمــوزش کیفی یا 
فرصت های شغلی، افراد ممکن است 
تنهــا راه حــل را در اعمال خشــونت 

ببینند.
۱۲-اعتیاد

اعتیاد بــه الکل یا مواد مخدر اغلب 
به قضاوت ضعیف، کاهش خودکنترلی 
و افزایش پرخاشــگری منجر می شــود 
کــه می توانــد احتمــال وقــوع اعمال 
خشــونت آمیز، از  جمله قتــل و تجاوز 

جنسی را افزایش دهد.
نتیجه گیری

افزایش خشــونت در یــک جامعه 
به ندرت به یک علت خاص نسبت داده 
می شود، بلکه معمولا ترکیبی از عوامل 

مختلف با یکدیگر دارد.
مقابله با خشونت نیازمند مداخلات 
چندجانبه است که شامل عزم مسئولان 
تقویت  بــا خشــونت،  مقابلــه  بــرای 
قانــون، بهبود شــبکه های  حاکمیــت 
آموزش و حمایت های  ارائه  اجتماعی، 
روانی از طریــق رســانه ها و نهادهای 
آموزشــی، ترویــج برابری جنســیتی و 
و  اجتماعــی  نابرابری هــای  کاهــش 

اقتصادی است.

به جای تأکید بر مجازات اعدام، بر قوانین برابری جنســیتی در 
وضعیت ازدواج و طلاق و فرایندهای حمایتی از زنان و دختران در 

معرض خطر یا خشونت دیده تأکید کنیم.
اخبار هفته گذشته همراه با رسانه ای شدن خبر چند خودکشی 
دردناک و کشته  شــدن و قربانی   خشــونت خانگی  شــدن چند زن 
و کودک در شــهرهای مختلف ایــران بود. یکی از ایــن زنان، نام 
آشــناتری در رسانه ها داشــت و بســیاری را در بهت و ناباوری با 
ســؤالاتی جدی روبه رو کرد. منصوره قدیری جاوید، یکی از صدها 
زنی اســت کــه در ایــران هر ســال قربانی خشــونت خانوادگی 
 (Domestic abuse) خانگــی  آزار  یــا   (Domestic violence)
می شــوند. اگرچه این جنایت دردناک به این دلیل که نســبت به 
زنی شــاغل، ظاهرا مستقل و فعال رســانه ای اعمال شد، بخشی 
از جامعــه را به واکنش واداشــت و ســؤالات بســیاری را ایجاد 
کرد. اما بســیار زنان و دخترانی هســتند که در سایه تبعیض ها و 
محر ومیت های چندلایه، بر اثر شدیدترین خشونت های خانگی در 
نهــاد خانواده جان می دهند ولی حتی نامی در رســانه ها ندارند. 
بخشــی از این خشــونت های مبتنی بر جنســیت، برمبنای عرف و 
ســنت های متعصبانه در دســته قتل های برای شرف (قتل های 
ناموسی) قرار می گیرند، اما جنایت های بسیاری ریشه های ناموسی 
ندارنــد و صرفا به دلیل نادیده گرفتــن اهمیت برابری و توانمندی 
زنان در خانواده و اجتماع، مکرر قربانی می گیرند. آنچه این روزها 
بسیار به آن پرداخته شد، مربوط به نابرابری جنسیتی زنان و مردان 
در قوانین کیفری و ناکارآمدی فرایند اعمال قانون مجازات فعلی 
در شــرایطی که قاتل یک فرد مذکر و مقتول یک فرد مؤنث باشد، 
اســت. موضوع تفاوت دیه زن و مرد و لزوم پرداخت تفاضل دیه 
قاتل از سوی اولیای دم برای اجرای مجازات، اگرچه بسیار مهم و 
بحث برانگیز است، اما تنها دلیل بی کیفرمانی و تکرار این جنایت ها 
در کشور ما نیست. به  عنوان یک زن که در همین جامعه زیسته و 
یک حقوق خوانده اســت، به دلایل متعدد مجازات اعدام را دارای 
ویژگی بازدارندگی نمی دانــم و البته تخصصی در حقوق کیفری 
ندارم تا در این مقاله کوتاه به جزئیات این بحث وارد شوم. بنابراین، 
قصد دارم توجه شــما را به امر مهم «پیشــگیری»، «حمایت» و 
«حفاظت» و مســئولیت نهادهای رســمی در کنار عرف و عموم 

جامعه در کاهش این اتفاق ها جلب کنم.

 خلأ قانون های حمایت از افراد در معرض خطر یا خشونت دیده
اگرچه کاهش خشــونت خانگی علاوه بــر تصویب قوانین به 
تغییــرات فرهنگی و عرفی نیاز دارد، اما وجود قوانین خاص که با 
هدف پیشــگیری و مقابله با خشونت خانگی، حمایت از قربانیان 
و مجازات مرتکبان خشــونت نســبت به اعضای خانواده تنظیم 
و تصویب شــده باشــد، برای مقابله با انواع خشونت ها ضروری 
خواهد بــود. از این رو، در دهه های اخیر بســیاری از کشــورها که 
عضو کنوانســیون های بین المللــی و منطقه ای در ایــن زمینه از  
جمله «کنوانســیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، 
«کنوانســیون اروپایی (اســتانبول) دربــاره پیشــگیری و مقابله 
با خشــونت علیه زنان و خشــونت خانگی»و «کنوانســیون بین 
آمریکایی درباره پیشــگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان» 
هســتند، در ســطح ملی نیز برای مقابله با خشونت های خانگی 
یا به  طور خاص محو انواع خشــونت علیه زنان قوانینی تصویب 
کرده اند  تا ســه رکن مهم برابری جنســیتی، حق بر دسترســی به 
عدالت و درخواســت غرامت مناسب  و دسترسی به حمایت های 

رایگان و مناسب افراد در شرایط آسیب را فراهم کنند. مطابق این 
قوانین، ضمن تعریف انواع و روش های اعمال خشونت نسبت به 
اعضای خانواده که فارغ از ســن و جنسیت در نظر گرفته می شود، 
مسئولیت و تکالیف همه نهادها مانند پلیس، نهادهای مشورتی 
عمومی و حتی شــاهدان به جز ئیات مشــخص می شود. لازم به 
ذکر است  جمهوری اســلامی ایران، عضو کنوانسیون جهانی رفع 
تبعیــض علیه زنان نیســت  و از  جمله دولت هایی اســت که در 
منطقه خاورمیانه و آفریقا هســتند و هیچ قانــون خاصی درباره 
مقابله با خشونت خانگی ندارند. علاوه بر اقدامات آموزشی برای 
تغییــرات فرهنگی و توانمندی افراد آســیب پذیر در نهاد خانواده 
مکملی برای اجــرای بهتر قوانین خواهد بــود. آموزش عمومی 
در رســانه های جمعی، محیط های خدماتی مثل مراکز بهداشت 
و درمــان و محیط های آموزشــی مثل مدرســه کمک می کند  هر 
شــخصی، حتی یک کودک بتواند در مواقع لــزوم از این خدمات 
استفاده کرده و درخواست کمک کند. در این شرایط، پزشک، مربی 
و معلم مدرســه، همســایه و همه افرادی که ممکن است با یک 
فرد در معرض خطر یا آســیب دیده مواجه باشند، مسئولیت دارند 
تــا موضوع را به نهادهای حمایتی خانــواده گزارش کنند؛ چراکه 
حتی اگر قانونی وجود داشــته باشد اما آگاهی کافی درباره نحوه 
درخواســت کمک و امکانات حمایتی وجود نداشته باشد، تأثیری 
در واقعیت و کاهش آسیب ها نخواهد داشت. وقتی این خطوط را 
می نویسم به مهسا گلستانی، کودک ۱۱ ساله، دختر فرزندخوانده ای 
فکــر می کنم که در خانه آن قدر تحت شــکنجه های جســمی و 
روانی قرار گرفت که کشته شــد. این کودک یکی از هزاران کودک 
بدسرپرســتی اســت که در معرض خشــونت های جدی یا حتی 
غفلت والدین هســتند.  کافی نبودن و ناکارآمدی نهادهای محدود 
و معدود در ایران، اعم از بهزیســتی تــا انجمن های مردم نهاد، در 
این زمینه بارز و بی نیاز از توضیح اســت. این جنایت ها و این نام ها 
که خیلی زود به فراموشی سپرده می شوند  و مرتکبانی که اغلب 
به دلیل شرایط فرهنگی خانواده یا نقص قوانین مجازات ما، کیفر 
متناســبی با جنایت قتل فرزند یا همســر خود نمی بینند، اهمیت 
تصویب قوانین خاص و متناسب در این زمینه و همچنین اثر فقدان 

این فرایند های حمایتگرانه ضروری در کشور ما را نشان می دهند.

مهم ترین اولویت ها در این زمینه چیست؟
- در یک نگاه کلی و ساده سازی شده، این قوانین و مکانیسم ها 
چطور بــه کار می آیند؟ هر فرد در معرض خشــونت می تواند با 
شــماره های اضطــراری (hotlines) تماس گرفته و درخواســت 
مشورت و کمک داشته باشد. همچنین فرد در معرض خطر (تأکید 
می کنم در معرض خطر و نه صرفا فرد خشونت دیده) می تواند با 
تماس تلفنی یا حضوری از پلیس درخواست اقدامات حفاظتی و 
پیشــگیرانه کند. در این شرایط، در یک اقدام اولیه و موقت، پلیس 
تا روشن شدن همه جوانب شــکایت و تصمیم دادگاه، ارتباط فرد 

عامل خشــونت و در معرض خشــونت قطع می شود. در صورت 
لزوم، زن یا کودک در معرض خطر به مکان دیگر قابل اعتماد یا به 
خانه های امن دولتی یا مردم نهاد منتقل می شود. در واقع بخشی از 
خدمات شهرداری ها به فراهم کردن این امکانات مرتبط می شود. 
در این شرایط، ارتباط مجدد مرتکب خشونت با فرد آسیب دیده یا 

مورد حمایت، موجب تشدید مجازات خواهد بود.
- تا حد امکان ســعی می شود حتی در صورتی که تمایلی به 
مداخله پلیس نیست، با آگاهی رسانی و ارجاع فرد به مشاوره های 
 تخصصی حقوقی و روان شناســی، ضمن انتقال آگاهی از حقوق 
فرد، جرئت   تصمیم گرفتن و دور شــدن از محیط خشونت زا در فرد 
تقویت شــود. اقدامات حمایتی، به دلیل شــرایط خاص کودکان 
بســیار ســخت گیرانه تر و جدی تر پیگیری می شود. به دلیل وجود 
قوانین و نهادهای دولتی حمایتگر، ثبت شکایت و دریافت حمایت 
و حفاظــت در مقابــل اعضای خانــواده خشــونت گر امکان پذیر 
و تســهیل گر تصمیم فــرد در معرض خطر بــرای ترک موقعیت 

خشونت زا در درون خانواده است. 
- با وجود این، خشونت خانگی در همه فرهنگ ها و کشورهای 
دارای قوانین حمایتــی نیز به گونه های مختلف رخ می دهد. باید 
توجه داشــت  خشونت فقط به موارد جســمی و جنسی محدود 
نیســت و شامل خشــونت های روانی، اقتصادی، کلامی و رفتاری 
نیز هســت. به دلیل وجود تعریف انواع اقدامات خشــونت آمیز و 
مشــخص کردن مصادیق جزئــی رفتاری و کلامی در بســیاری از 
کشــورها، رفتارهای خاص مثــل کنترل گری، وابســتگی افراطی 
اقتصــادی و جلوگیری از اشــتغال فرد و خشــونت کلامی نیز در 
آمار خشــونت خانگی لحاظ می شــود. بنابراین  افرادی که برای 
نادیده گرفتن وضعیت بحرانی خشــونت خانگــی در ایران  از آمار 
بالای اعلام شــده از ســوی دولت های عضو اتحادیــه اروپا برای 
مقایســه منفی اســتفاده می کنند، باید بدانند کــه آن آمارها اولا 
نشــان دهنده وجود فرایندهای حمایتی و ثبت آمار وقوع خشونت 
اســت و دوما بیانگر همه انواع خفیف تا شدید خشونت است. در 
شرایطی که در کشور  انواع شدید خشونت از  جمله قتل خانگی و 
قتل برای شرف به  طور خاص مورد توجه قانون گذار و سیاست گذار 

نیست، چنین مقایسه ای بی اساس است.

جمع بندی
در کشور ما  و شــرایطی که ۱. آمار خشونت خانگی محرمانه، 
غیرواقعی و محدود به آمار موارد ارجاع داده شــده به پزشــکی 
قانونی اســت، ۲. هنــوز لایحه حمایت از زنــان علی رغم چند بار 
تغییر نام و تغییرات محتوایی جدی در مجلس شــورای اسلامی 
تصویب نشــده و ۳.  جمهوری اسلامی ایران یکی از شش کشوری 
در دنیاســت که به کنوانســیون جهانی رفع همه اشکال تبعیض 
علیه زنان نپیوســته است، مطالبات اساســی و نادیده گرفته شده 
زنان  مانند ایجاد یک مجموعه کامل از قوانین و اقدامات حمایتی، 
از  جمله مکانیســم های آگاهی رســانی و پیشــگیری و حمایت از 
افراد در معرض خطر و خشونت دیده، همچنان یکی از مهم ترین 
بحث هایی است که باید در شرایطی که چنین جنایت هایی وجدان 
عمومی جامعــه را به لرزه درمی آورد، مطرح شــود. روز جهانی 
رفع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر/۴ آذر)  هر ساله فرصتی است 
برای یــادآوری وظیفه عمومــی و فردی در هــر جامعه ای برای 
بی تفاوت نبودن و سکوت نکردن در مقابل خشونت های جنسی و 

مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران.

خشونت خانگی در سایه فقدان قوانین حمایت گر
وعده های رئیس جمهور
 و صداقت در حکمرانی

محمدهادی جعفرپــور . وکیل دادگســتری: در کوران تبلیغــات انتخاباتی 
ریاســت جمهوری، تیم تبلیغاتی و طرفداران هر یک از نامزدها سعی داشتند 
یکــی از اوصاف نامزد مــورد حمایت خویش را به  عنوان وصــف منحصربه فرد او 
معرفی و با برجسته کردن چنین خصوصیتی در صدد جذب اقبال عمومی به شخص 
مد نظر بودند. در همین راســتا، آنچه همواره به  عنــوان خصوصیت درخور  توجه 
رئیس جمهور منتخب معرفی می شــد، صداقت و یک رنگی ایشــان بود که تصاویر 
متنوع چنین رفتاری با مردم در میتینگ های انتخاباتی ایشان منتشر می شد. بدون شک 
مدیران ســتاد انتخاباتی جناب پزشکیان بر این امر واقف بوده اند که قیام به موازین 
اخلاقی و تکریم مردم یکی از اوصاف حسنه حاکمان در اعمال حاکمیتی و از مباحث 
تأمل برانگیز در شیوه حکمرانی است. این مهم از آن نظر تأمل برانگیز است که انسان 
فی الذاته موجودی اخلاق گراســت که بنا بر تعقل و اراده خویش می تواند مختارانه 
درباره رفتارهای خویش اعلام موضع کند. عطف به چنین امری چالش و پرســش 
اصلی آن است که معیار و ملاک حُسن و قبح رفتار حاکمان با بدنه جامعه چیست؟ 
آیا حاکــم بنا بر مصلحت جامعه مجاز به عدول یــا نادیده گرفتن موازین اخلاقی یا 

توسل به دروغ برای دفع مفسده احتمالی شناخته می شود؟
زمانی که انسان بنابر اراده آزاد و طیب خاطر به سمت و سوی خیر و نیکی سوق 
می یابد، عمل او را اخلاقی می دانیم. اما چنانچه همین انســان از ترس قدرت یا به 
طمع تحصیل منفعتی همان رفتار مورد اقبال جامعه را اتخاذ کند، رفتارش اخلاقی 
تلقی نشده و چنین انسانی را اخلاق مدار نمی دانند. از طرفی همین انسان در موضع 
حاکمیت و تصدی حکومت بنابر اصول، سیاســت و برنامه های خویش را به شکل 
الــزام آور و قهری اعمال خواهد کرد. از این منظر، این نظریه مطرح اســت هرجا که 
حــوزه فعالیت و دخالت حکومت اســت، اخلاق محلی از اعراب نداشــته، اعمال 
حاکمیت انسان برخاسته از نیت اخلاقی خالصانه نیست. ترکیب دو موضوع سبب 
ایجاد این چالش می شــود که اصالت مطلق و بی چون و چــرا به اراده آزاد اخلاقی 
ســبب نفی قوه قهریه و در مقابل تجویز قوه قهریــه حکومت در ابعاد مختلف به 

معنای از بین رفتن امکان عمل اخلاقی افراد است.
با چنین فرضی لازم اســت خطاهای انســانی را در دو قالب عمده تعریف کرد: 
اعمال بدی که انجام می دهیم و کارهای خوبی که انجام نداده ایم. اینکه گفته شــد 
قوه تعقل بشــر اغلب سبب زایل شدن شرایط متعارف روحی اوست، مؤید این نکته 
اســت که انســان برای بی تفاوت بودن درباره وقایع و اخبار روز عمدتا نیرویی صرف 
نکرده و از تعقل و تفکر کمتری بهره کشــی می کند. بــه عبارتی، در عالم بی تفاوتی 
خرد جایگاه کمی دارد، اما برای اتخاذ رفتاری حتی زشــت و ناپسند با نیتی آگاهانه 
زحمتــی را به جان می خرد که همان حقه بازی و مقدمه دروغ و فریب و مســتلزم 
طراحی نقشه ای ظریف است تا مخاطب قلب حقیقت متوجه وارونه شدن حقیقت 
نشــود. بهترین مثال چنین کنش و واکنشــی را می توان در ایــن تعبیر دید که غالب 
انســان ها نگفتن حقیقت یا به عبارتی پنهان کاری (انجام ندادن کار یا حرف نزدن) را 
در قیــاس با دروغ گویی بهتر می دانند. کانت معتقد اســت دروغ گفتن در هر حالتی 
امری است زشت و ناپسند، حتی اگر آن دروغ برای پیشگیری از وقوع یک قتل باشد. 
باور کانت به  عنوان یک فیلســوف فقط مورد اقبال اشخاصی قرار گرفته که به قطع 
و یقین صلح دوست و آرامش طلب هستند؛ چراکه روح و روان انسان دروغ گو مدام 
درگیر حسابرســی دروغ هایش است تا مبادا دســتش برای دیگری رو شود! عبارتِ 
«دروغ، دروغ می آورد»، بهترین دلیل برای درگیری ذهنی فرد دروغ گوست؛ برخلاف 
راســت گویی که بنابر آموزه های دینی و اخلاقی رهایی را ارمغان می آورد (راســتی 
و رســتگاری). دروغ های بزرگی که در تاریخ بشر ماندگار شده اند، بهترین مثال برای 
زایل شدن حس آرامش انسان ها در ابعاد گسترده ای در کنار از بین رفتن اعتماد آنها 
اســت که نقطه اشتراک غالب این دروغ ها از ســوی حاکمان و زورگویان بیان شده. 
به عبارتــی دروغ بهانه ای بوده برای حکمرانی و زورگویی ایشــان! با چنین وصفی 
از ضــرورت رعایت اخلاق در شــیوه حکمرانی و نظر بــه وعده های رئیس جمهور 
منتخب در کارزار انتخابات ریاست جمهوری و گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز دولت 
چهاردهم، این موضوع اساسی مطرح است که مدیران ستاد انتخاباتی ایشان و قاطبه 
افرادی که بارزترین خصلت دکتر پزشکیان را صداقت و یک رنگی او می دانستند، لازم 
است شفاف و روشن گزارشی از عملکرد و تلاش ایشان در دفع چالش هایی که پیش 

از تصدی دولت چهاردهم در کف جامعه دیده می شد، به مردم ارائه شود.

چرا در اجرای سیاست ضعیفیم؟
 اگر واقعا کســی کار بزرگی برای کشــور کرد و نتیجه آن چشــمگیر بود، 
بلافاصله باید پاداش لازم را با ابزارهای گوناگون به او بدهید و به همگان 
نشــان دهید که چرا چنین پاداش بزرگی بــه او داده اید. این پاداش ها را 
گرفتار فرایندهای پیچیده آیین نامه های اعطای نشان نکنید. صریحا و به 
تشــخیص خود، یا به تأیید گروهی اندک از معتمدان، اعلام کنید که در ازای چه کار 
بزرگــی و در برابر چه ســود درخور توجهی برای مردم، چقدر بــه او پاداش داده اید. 
چنیــن کاری انگیزه ها را افزایش می دهد. مدیرانی را می شناســم که با تدابیری  چند 
هزار میلیــارد تومان برای دولت و برای مردم صرفه جویــی کردند، اما حتی نامی از 

آنان برده نشد.
۶- انتخاب مدیران را از تصلب اســتعلام های جناحی-سیاسی-امنیتی برهانید. 
بند سیاست، مدیر آزاده برنمی آورد. «ســرمایه قدرت ملی» را از طریق فراهم آوردن 
زمینه برای رشــد مدیران قدرتمند ایجاد کنیم تا سیاســت ها با استحکامی درخور، 

اجرائی شود.

یادداشت

پرونده اشاره شــده او را بررســی کردیم. واگذاری 
اموال بــا روال کامــلا قانونی انجــام گرفته  بود. 
بــا کنار هــم نهــادن این ســه واکنــش و حتی 
ده هــا واکنــش دیگــر، مشــاهده می شــود که 
هیچ پاســخ محکمه پســندی بــه ادعا های عبــاس پالیزدار 
داده  نمی شــود. در ایــن باب توجــه به نکات زیــر خالی از 

لطف نیست:
۱ – اینکــه فردی در پاســخ اتهــام مال انــدوزی بگوید هیچ 
دارایی قابل  اعتنایی ندارد، نمی تواند ســندی برای برائت او 
باشد؛ زیرا معمولا در چنین موقعیت هایی اموال مکتسبه به 
نام نزدیکان و معتمدان فرد منتقل می شــوند. پس باید دید 
دارایــی فرد مد نظر و نزدیکانش چقدر اســت و در طول ۴۰ 

سال گذشته با چه سرعتی افزایش یافته  است.

۲ – ســنت ناپســندی در جامعه ما شــکل گرفته که برخی 
افراد متنفذ از پوشــش مؤسسه خیریه برای کسب موقعیت 
مادی اســتفاده می کننــد. به این ترتیب ممکن اســت فردی 
خاص واقعا صاحب دارایی نباشــد، اما تولیت یک مؤسســه 
خیریه را در اختیار داشــته  باشــد که قدرت مالی عظیمی را 
به او هدیه می کند و حداقل آینده شــغلی فرزندان و اعقاب 
او را تــا ۱۰ نســل بعد تضمین می کند. یعنــی او بدون اینکه 
حتی یک برگ سهام عدالت یا سهام بی عدالتی داشته  باشد، 
در موقعیتی رشــک برانگیز در مقایســه با بقیه شــهروندان 
قــرار می گیرد که همواره نگران آینده شــغلی و تأمین مالی 
فرزندان شــان هســتند. به بیــان دیگر در کشــور ما برخلاف 
بسیاری از کشورهای دیگر دو تعریف برای واژه دارایی وجود 
دارد که اولی را تعریف مرسوم و دومی را تعریف واقع بینانه 
باید نامید. ازاین رو صــرف اینکه فردی با توجه 
به تعریف مرسوم مالک دارایی درخور  توجهی 
نیســت کفایت نمی کند، بلکه باید دید براساس 
تعریف واقع بینانه چه میــزان دارایی در اختیار 

دارد.
۳ – حامیــان مرحــوم آیت االله یــزدی به  جای 
پرداختــن به مــوارد ادعایی عبــاس پالیزدار و 
اثبــات بی پایگــی ادعاها، او را متهــم به تندرو 
و افراطی بــودن، شــهرت طلبی، باج گیــری و 

بی صداقتی کرده اند. آنان به بیان دیگر به جای متمرکز شــدن 
به ما قال (آنچه گفته  شــده)، به من قال (آن  کســی که این 
ســخن را گفته) پرداخته انــد و حتی اگر تمــام این اتهامات 
انکارناپذیــر باشــد، هنــوز این پرســش باقی اســت که آیا 
ادعایی مانند دســتور واریز وجه به حساب شخصی صحت 
داشــته  است یا نه. با بررســی ماجرای مصاحبه اشاره شده و 
پس لرزه هایش می توان با نگاهی آسیب شناســانه، به وجود 
کاســتی سرنوشت سازی در سپهر سیاســی-اداری کشور پی  
برد. مبارزه با فســاد و حذف تمام مظاهــر آن از نظام اداری 
کشــور از دید برخی جریان هــای سیاســی قدرتمند چندان 
اهمیتی ندارد. گویی از دید آنان فقط کافی اســت درباره آن 

صحبتی، چه درست و چه نادرست، به میان نیاید.
۴- بحث دربــاره ادعای طــی روال قانونــی در واگذاری ها 
از حوصله این یادداشــت خارج اســت و بایــد منتظر ارائه 
گزارش های روشنگرانه نهادهای ناظر بمانیم. نگارنده درباره 
درســتی یا نادرســتی اتهاماتی که علیه اشخاص سرشناس 
مطرح شــده قضاوتــی نمی کنــد؛ زیرا اطلاعــات لازم برای 
راستی آزمایی این ادعاها را در اختیار ندارد. اما بی تردید حتی 
اگر احتمال ضعیفی بدهیم که فقط یک مورد درســت باشد، 
وظیفه ســنگینی بر دوش نهادهای نظارتی قرار گرفته  است 
که با بررسی تک تک ادعا ها گزارش های روشنگرانه و صریح 

برای اقناع افکار عمومی ارائه دهند.

یک افشاگری و ۳ واکنش

کارت خودرو پژو ۲۰٦ مشکی مدل ۱۳۹۱ 
به شماره پلاک: ۷٦ص٦۷۷ ایران۸۸ 

 NAAP۰۳ED۲CJ٥٦۹۱شماره شاسی :٤٥
و شماره موتور ۱٤۱۹۰۰۸۹۹٦۷ به نام سید علی اکبر رجایی با کدملی 
٥٦٤۹۹۲۹۰۹۲ در تاریخ ۱٤۰۳/۹/۱ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز رنو PK مشکی متالیک مدل ۱۳۸۱ 
به شماره پلاک ۹٤ق۸۲۸ ایران۳۸ 
PSW٦۸F۰۰۰۰۸۰شماره شاسی:٦

M۱۱۱۰۰۸۹۳:و شماره موتور
به نام زهرا فرخی کهنه رودپشت به وکالت رضا امینی با کدملی 

۰۳۲۳٦۳٦۳۲۲ در تاریخ ۱/۸/۱٤۰۲ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند عبداالله به کد ملی 
۰۰۱۱٦٦۹۰۹۸ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته مکانیک حرارت 

و سیالات صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) با شماره 
۱۳۹۲۱۳۹۰۲۰٥٥ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 

تقاضا می شود اصل مدرک را به صندوق پستی ۱٤٤/۱۸۱٥٥ دانشگاه آزاد 
واحد یادگار امام خمینی (ره) ارسال نمائید.

فراخوان ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی 
شنوایی شناسی ایران به شماره ثبت ۱۹۸۰٥ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲٥٤٥٤

احتراما به اطلاع تمامی اعضای محترم پیوسته انجمن شنوایی شناسی 
ایران می رساند با توجه به عدم برگزاری انتخابات الکترونیک هیات مدیره 
و بازرس جدید انجمن در روز پنج شنبه مورخ ۱٤۰۳/۸/۱۰ بعلت انصراف 

تعدادی از کاندیداهای هیات مدیره و موکول شدن برگزاری آن به ماه های 
پیش رو, از اعضای محترم پیوسته که متقاضی کاندیداتوری هیات مدیره 

و بازرس انجمن می باشند دعوت به عمل می آید تا فرم های لازم جهت 
ثبت نام را که به ایشان ایمیل گردیده و قابل دسترسی در وب سایت 

انجمن به آدرس: https://iranaudiology.ir نیز 
می باشد را ضمن تکمیل به همراه سایر مدارک درخواستی, از روز دوشنبه 
۱٤۰۳/۹/۰٥ لغایت روز شنبه ۱٤۰۳/۹/۲٤ به دبیرخانه انجمن به آدرس:

info@iranaudiology.ir  ارسال فرمایند.
هیات مدیره و کمیته انتخابات انجمن علمی شنوایی شناسی ایران

برگ سبز خودرو  رانا پلاس  رنگ سفید مدل ۱۴۰۳ 
به شماره پلاک ۶۷۴ ق۹۴ ایران ۶۱   و شماره موتور 

 RDE60112 172 و شماره شاسیB0230262 

 به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو 207i-TU5 رنگ سفید مدل ۱۴۰۳ 
به شماره پلاک ایران ۲۲ - ۱۲۸ م ۹۳ و شماره موتور 

 172B0225438 و شماره شاسی

 NAAR03HFFRDE46167 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پژوهشگر حقوق بشر
سعیده مختارزاده
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